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معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر از تزریق ۸۱ هزار دوز واکسن مننژیت به زائران خانه خدا توسط عوامل این معاونت خبر داد. حسن 
صفاریه با اشاره به فعالیت مراکز واکسیناسیون کشــوری جهت ارایه خدمات به زائران خانه خدا در حج تمتع امسال، اظهار داشت: »معاونت بهداشت، درمان و 
توانبخشی جمعیت هلال احمر هرساله متولی انجام واکسیناسیون حجاج ایرانی بوده و مسئولیت آن برعهده عوامل این معاونت است.« وی ادامه داد: »امسال نیز 
واکسیناسیون حجاج علاوه بر مراکز واکسیناسیون جمعیت هلال احمر، توسط کارشناسان اعزامی به اماکن مختلف مانند مساجد و سازمان های کشوری انجام 
شد.« معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر توضیح داد: »در  سال جاری ۸۱ هزار نفر از زائران خانه خدا با مراجعه به مراکز واکسیناسیون جمعیت 
هلال احمر در سطح کشور، واکسینه شدند.« صفاریه اضافه کرد: »زائران ایرانی سرزمین وحی با دریافت واکسن مننژیت در مقابل این بیماری که یک عارضه 

باکتریایی حاد با علایم تب، سردرد، تهوع و استفراغ، انقباض عضلات گردن و بثورات جلدی است، واکسینه شده اند.«

تزریق واکسن مننژیت 
به  ۸۱ هزار نفر از زائران 
بیت الله الحرام
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بسیاری از داروهای مورد استفاده 
بدون نسخه از جمله داروی ضد 
سرفه، سرماخوردگی، و ... باعث 

گیجی ناخواسته می شوند که 
ممکن است رانندگی را با مشکل 

روبه رو کند.

شهروند| 2۶ مرداد ۱۳۶۹ نخستین گروه آزادگان ایرانی پس از سال ها اسارت در زندان های 
رژیم بعث عراق با ورود به کشور به جمع خانواده های خود بازگشتند. این رویداد دوهفته پس 
از اشــغال نظامی کویت توســط ارتش صدام و 2روز پس از آن صورت گرفــت که صدام در 
نامه ای به  هاشمی رفســنجانی، رئیس جمهوری وقت ایران بار دیگر عهدنامه ۱۹۷۵ الجزیره 
را پذیرفت و نسبت به شــرایط ایران برای پایان جنگ تسلیم شد و ازجمله قول عقب نشینی 
از مرزهای ایران و آزادسازی اســیران ایرانی را داد. اما یک سری از اسرای جنگ که در شرایط 
خاص بودند، سال های اول دهه۶0 با تلاش بی طرفانه جمعیت هلال احمر ایران و صلیب سرخ 
جهانی بین دوکشور مبادله شدند. اسرایی که مجروح و اسیر شده بودند و خانواده های بیشتر 
آنها از سرنوشــت عزیزشــان بی اطلاع بودند. در این میان نقش موثر امدادگران هلال احمر و 

صلیب سرخ در هشت سال دفاع مقدس به ویژه خدمت رسانی به آزادگان و اسرا بسیار پررنگ 
بوده است؛ نقشی که شاید تا امروز آن طور که باید، بازگو نشده است. خدمات امدادی جمعیت 
هلال احمر در خط مقدم جبهه های جنگ برکسی پوشــیده نیست؛ جمعیت هلال احمر در 
تأمین تجهیزات درمانی و دارو در دوران جنگ نیز تلاش های بســیاری کرده و پایه گذاری و 
تقویت آن چه امروز به عنوان سازمان تدارکات پزشــکی هلال احمر می بینیم، در دوران دفاع 
مقدس رخ داده است. گفتنی اســت همکاری هلال احمر با کمیته بین المللی صلیب سرخ در 
دوران دفاع مقدس صرفا در زمینه تبادل اســرا نبوده و حجم کارهای بســیاری با کمیته از 
رساندن نامه های خانواده ها به آزادگان و برعکس و پیگیری مسائل درمانی آنها در زندان های 

عراق، خدمات حقوقی و غیره انجام شده است.

  نقش موثر جمعیت هلال احمر 
در جنگ تحمیلی

 از تأمین تجهیزات دارویی در دوران جنگ
 تا همکاری با صلیب سرخ جهانی برای تبادل اسرا   

راضیه زرگری | »به ما تأکید شده بود تا پایان انتقال اسرا به داخل کمپ به 
هواپیمای عراقی نزدیک نشویم اما دلشوره و نگرانی امان نمی داد و هر لحظه 
مترصد پیاده شــدن میهمان ها بودیم.« این عبارت ها، تکه ای از روایت های 
امدادگر پیشکسوت جمعیت هلال  احمر است. شهریار مزیدآبادی که سال های 
ابتدایی حضور و فعالیتش در جمعیت هلال  احمر همزمان با روزهای پرحادثه 
جنگ تحمیلی بود و یکی از برجسته ترین خاطرات سال های دورش، تجربه 
حضور در عملیات تبادل اســرای ایرانی و عراقی در اوایل دهه شصت برایش 
محسوب می شود، در گفت وگو با »شهروند« می گوید: »هر وقت ماه مرداد به 
هفته سوم می رسد خاطرات تبادل اســرای ایرانی و عراقی را به یاد می آورم؛ 
روزهایی که همه ایران غرق در خوشحالی بود و همه به دنبال عزیزی گم کرده 
سر از پا نمی شناختند.« روایت حال وهوای آن روزهای پرچالش این امدادگر 
سال های دور و مدرس امدادونجات امروز جمعیت هلال  احمر را می توانید در 

ادامه بخوانید.
اولینبارچهزمانیبهعنوانامدادگرجمعیتهلالاحمرباموضوع

اسیرانجنگیمواجهشدید؟
سال ۱۳۶۱ بود؛ آن زمان من مسئول ستاد تخلیه مجروحان فرودگاه بودم 
و به اتفاق ۱0 امدادگر و ۱۵ راننده از سوی هلال  احمر به کمک آمبولانس های 
بیمارستان های تهران و مرکز فوریت های پزشــکی کار پذیرش مجروحان 
عملیات ها و انتقال به مراکز درمانی را بر عهده داشــتیم. یکی از عملیات های 
مهم ایران در اوایل آن  سال با نام فتح المبین آغاز شد که در حمله ای گسترده 
و حساب شده منطقه بزرگی از خاک ایران آزاد شد. در این عملیات به واسطه 
گستردگی تعداد اسرای عراقی به ویژه زخمی ها، یک هواپیمای بزرگ ترابری 
مجروحان عراقی که تعدادشان بســیار بود را به فرودگاه مهرآباد منتقل کرد؛ 
بسیار بدحال و خسته و خاک آلود بودند. بیش از 2 ساعت کار تخلیه و انتقال 
آنها با کمک دژبانی و نیروهای نظامی کمکی طول کشید. این همه عراقی به 
یک باره در وسط پایتخت بســیار عجیب و کنترل آنها تا حدی می توان گفت 

چالش برانگیز و مشکل بود اما بخیر گذشت.
درمورداسرایایرانیآزادشدهازسویعراقچطور؟

اواخر  ســال ۱۳۶2 یک گروه از اســرای ایرانی که کهنسال یا بیمار بودند و 
چند خانم هم درمیان آنها بود، از طریق هوایی و از مسیر آنکارا به تهران منتقل 
شدند. روزی سرد و برفی و کاری بسیار سخت برای انتقال اسرا به مراکز درمانی 
توسط امدادگران هلال  احمر و تکنیسین های مرکز فوریت های پزشکی صورت 
گرفت. چند  سال بعد که با هماهنگی کمیسیون حمایت از اسرا و مفقودین 
ایرانی که با جمعیت هلال  احمر رابطه بسیار نزدیکی داشت به همراه یک تیم 
۱0 نفره از امدادگــران باتجربه هلال  احمر صبح زود به ترکیه رفتیم. در طول 
مسیر هواپیمای اختصاصی را با کمک میهمانداران به حالت آماده برای پذیرش 
بیماران در حالت خوابیده درآوردیم؛ چراکه نمی دانستیم وضع سلامتی اسرا 
چگونه است! در فرودگاه آنکارا جمعیت هلال  احمر ترکیه یک کمپ موقت با 
چادرهای برزنتی برای تبادل اسرا برپا کرده بود. بعد از پیاده شدن ما هواپیمای 
ایرانی به پارکینگ هدایت شــد و بعد از دقایقی هواپیمای مسافربری عراقی 
فرود آمد.  تا آن زمان، آن هم در شرایط جنگی هواپیمای عراقی به رنگ سبز و 
سفید را از نزدیک ندیده بودیم. بعد از جلوآمدن هواپیما و استقرار در نزدیکی 
کمپ موقت، نماینده دولت عراق از هواپیما پیاده شد و اسناد انتقال را به طرف 
ترکیه ای تحویل داد و پس از گفت وگویی کوتاه دوباره به هواپیما بازگشــت. 
قبلا به ما تأکید شده بود تا پایان انتقال اسرا به داخل کمپ به هواپیمای عراقی 
نزدیک نشویم اما دلشوره و نگرانی امان نمی داد و هر لحظه مترصد پیاده شدن 

میهمان ها  بودیم.

ازطرفدولتایرانافراددیگریهمباشمابودند؟
نمایندگان وزارت امور خارجه، ســفیر ایران در ترکیه و مقامات کنسولی و 
نماینده صلیب  سرخ در ایران که کار هماهنگی با نمایندگان هلال  احمر ترکیه 

را انجام می دادند.
رفتارمقاماتترکیهچگونهبود؟

با توجه به اصل بیطرفی و وساطت هلال  احمر ترکیه برای این تبادل، رفتار 
بسیار دوستانه همراه با میهمان نوازی را با هر دو طرف داشتند و یک درمانگاه 
با تجهیزات در فرودگاه مستقر کرده بودند تا اسرا قبل از تحویل مورد معاینه 
قرار بگیرند. البته ما نیز با تجهیزات کمک های اولیه مجهزی رفته بودیم که در 

صورت لزوم بتوانیم مراقبت های بهداشتی و درمانی را انجام دهیم.
بعدازپیادهشدناسرایایرانیچهاتفاقیافتاد؟ 

تبادل مدارک و فرم های اطلاعاتی حدودا نیم ساعت طول کشید که برای ما 
ساعت ها نگرانی و سردرگمی داشت؛ چون هیچ کس جواب درستی نمی داد 
تا بالاخره اولین جوان لاغراندامی با لباس خاکی رنگ و موهایی تراشــیده با 
کیسه ای در دست همراه با کمی البسه بر روی پلکان هواپیما دیده شد؛ دیگر 
هیچ کدام از تیم اعزامی طاقت دور ایســتادن را نداشتیم و آرام آرام به سمت 
هواپیما راه افتادیم کــه دوباره تذکر گرفتیم که نزدیک نشــویم تعداد افراد 
خارج شده هر لحظه بیشتر شــد تا به کمک امدادگران ترک به ترتیب بعد از 

خروج از هواپیما به داخل کمپ هدایت شــدند. از آن لحظه به بعد دیگر اسرا 
فهمیدند که ما ایرانی هستیم و ارتباط کلامی آغاز شد؛ با چشمانی گودرفته 
و خنده هایی تلخ، بدن عرق کرده و استخوان هایی که قابل شمردن بودند، به 
زور راه می رفتند و برخی از ناحیه پا بشدت آسیب دیده بودند. چند نفر از آنها 
اصلا حرف نمی زدند. فشردن دست ها، شوخی و خنده و عکس یادگاری و هر 
کاری که برای ارتباط لازم بود و فکر می کردیم می تواند آنهــا را  از آن حال و 
هوا دربیارود، انجام دادیم. پس از تأیید خروج آخرین فرد، هواپیمای عراقی از 
محل دور و دوباره هواپیمای ایرانی در کنار کمپ هلال  احمر مستقر شد. اسناد 
اطلاعات هویتی توسط مقامات تحویل داده شده و سفیر ایران و مقامات هلال 
 احمر ترکیه یک به یک با اسرا خوش و بش کرده و با هماهنگی همه اسرا توسط 

تیم امدادی سوار هواپیما شدند.
ازوضعاسرایآزادشدهبیشتربرایمانمیگویید؛چراتعدادیاز

آنهاحرفنمیزدند؟
وقتی وارد هواپیمای ایران ایر شــدند فهمیدیم که آنــان چه دل و جرأت و 
جسارتی داشتند. هر کدام از آنها ده ها شماره تلفن از دوستانشان را حفظ کرده 
بودند و می خواستند بسرعت روی کاغذ بنویسند و به ما بدهند که به خانواده 
آنها خبر زنده بودن و سلامتشــان را بدهیم. آنها نمی خواستند با حرف زدن 
شماره ها را از یاد ببرند. اداره مفقودین و اسرای جمعیت هلال  احمر در طول 
جنگ تحمیلی با همت یک تیم زبده به سرپرستی مرحومه خانم افراز کار تبادل 
میلیون ها نامه اسرای ایرانی و خانواده هایشان را برعهده داشت، اما انتقال شماره 

تلفن ها از این طریق بسیار عجیب و در نوع خود جدید بود.
درطولپروازبازگشتتاایرانچهگذشت؟

خلبــان و ســرمیهماندار ورود میهمانان جدید را تبریــک گفتند، انرژی 
زایدالوصوفی در هواپیما موج می زد؛ همه در تکاپو بودند که اسرا راحت باشند. 
میهمانداران پرواز بهترین هنر خود را در تهیه غذای گرم به کار بردند تا به نحو 
شایسته ای از اسرا پذیرایی کنند اما دریغ از اشتهایی برای خوردن! وقتی چند  
سال روزانه یک وعده غذای بی کیفیت خورده باشی حتی بوی غذا هم می تواند 
ناگوار باشد با لبخندی تشکر می کردند ولی دست به غذا نمی زدند. این جا بود 
که وضع روحی میهمانداران به هم خورد؛ در محل کترینگ هواپیما همه گریه 
می کردند، کار ما حالا بیشتر شده بود تا آنها را هم آرام کنیم. دقایقی بعد از این که 
وارد آسمان ایران شدیم دو فروند جنگنده نیروی هوایی ایران برای اسکورت در 

کنار هواپیما قرار گرفتند صحنه ای که تا آن موقع هیچ گاه تجربه نکرده بودیم.
ایناسکورتشمارانترساند؟

بدون شــک در ابتدا نگران شدیم اما خلبان به ســرعت به همه اطمینان 
داد که این اقدام هماهنگ شــده بوده و خلبانان جنگنده ها از وضع مسافران 
هواپیما اطلاع داشتند و در نزدیکترین فاصله با هواپیما برای اسرا دست تکان 
می دادند. این برنامه تا نزدیکی تهران ادامه داشــت. در تهران برنامه استقبال 
رسمی با حضور مقامات کشوری و نظامی تدارک دیده شده بود. اسرای معلول 
و مجروح ایرانی، پس از سال ها اسارت در اردوگاه های رژیم بعث عراق به ایران 
بازگشتند و مورد استقبال مردم قرار گرفتند و پس از مراسم به بیمارستان برای 

مراقبت های درمانی بیشتر منتقل شدند. 
جمعیتهلالاحمردرادامههمماموریتتبادلاسرارابرعهده

داشت؟
بله؛ در چندین نوبت از  سال ۶0 تا ۶8 به همین روش اسرا به تهران آورده شدند 
و کار ما دریافت و انتقال اسرا به مراکز درمانی و کنترل سلامت آنها بود. در طول 
این سال ها همیشه رویای تبادل بزرگ اسرا را داشتیم و بسته شدن این پرونده! 
همواره تدارک یک برنامه فرضی با تعداد زیادی از اسرا را تصور کرده و جزییات 
آن را مرور می کردیم تا مرداد  سال ۱۳۶۹ که تحقق این رویا به بزرگترین عملیات 
انتقال آزادگان به کشور منجر شد. ایامی که شادی در همه شهرها موج می زد و 
خانواده هایی خوشحال از بازگشت فرزندانشان خاطراتی خوش را در تاریخ این 
مرز و بوم به جای گذاشــتند. تیم های هلال  احمر نه  تنها در شرایط اضطراری 
مانند زمین لرزه، حوادث جاده ای، بحــران مهاجرت و بیماری های همه گیر به 

کمک افراد می آیند، بلکه برای روزهایی این چنین هم آماده اند.
  عکسیاتصویرثبتشدهایازآنروزهادیدهاید؟

بله؛ تصادفا خبردار شــدم؛ مهر ماه  سال 1397 مراســم افتتاح نمایشگاه 
عکس آزادی اسرای جنگ ایران و عراق )که توسط صلیب سرخ برای اولین بار 
در ایران به نمایش درآمده( با حضور نماینده ولی فقیه در هلال  احمر و مارک 
آخرمن معاون دفتر نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران در موزه 
هلال احمر برگزار شــده که چند عکس از فعالیت های آن زمان به نمایش در 

آمده است.

 شهریار مزیدآبادی، امدادگر پیشکسوت هلال  احمر در گفت وگو با »شهروند« 
از روزهای پرتکاپوی تبادل اسرای جنگ تحمیلی می گوید

 چشمان گودرفته
 خنده های تلخ و هزاران حرف نگفته

 روایت امدادگر جمعیت هلال  احمر از روزهایی که همه چشم انتظار عزیز گمشده شان بودند

شــهروند|خاطراتشآنقدرهستکه
صدهاصفحــهکتابهمکفــافآنهمه
حکایتوروایتازچشمانتظاریوایثاررا
نمیدهد.داستانبهجتافراز،ازمعلمیدر
سننوجوانیدرزادگاهشجهرموسپس
شیرازشروعمیشود؛معلمیکهحکایتو
مسلکزندگیاش،بهواقعدرسیاستپر
ازنکته.روایتاصلیزندگیاینبانوامادر
جنگتحمیلیونقشــشدردفاعمقدس
ازلقبششروعمیشود.»امالاسرا«؛لقبی
ابوترابی کهتوسطمرحومسیدعلیاکبر
انتخابشد.اینلقبازآنجاآمدهکهاین

بانو18سالتمامپناهوامینخانوادهاسرا
شدهبود.خودشتعریفمیکندآنزمان
درســالهایآغازیندفاعمقدس،اداره
مفقودینواسرایهلالاحمرتاسیسشد
ومسئولیتشبهمنپیشنهادشد؛»وقتی
شنیدمکاردرزمینههلالاحمروکمکبه
خانوادههایمفقودینواسراست،همانجا
تصمیمــمراگرفتموموافقتــمرااعلام
کردم.«بهجتافرازبعدازبازنشستگیاز

آموزشوپرورشاینمســئولیتراقبول
میکندوچناندراینکارغرقمیشــود
کهبیشــتروقتشراحتــیزمانیکهدر
خانهاست،بهاموراتاســراومفقودین
اختصاصمیدهد.بهقــولخودشاین
کارازاســاسروزوشبنمیشناخت.در
طول10سالیکهبسیاریازفرزندانوطن
دراردوگاههایاسرایبعثیاسیربودندو
بسیاریازخانوادههاخبریاززنده،اسیریا

شهیدبودنجگرگوشهشاننداشتند،اداره
مفقودینواسرایهلالاحمربهمدیریت
اینبانویمحترمه،قریببه6میلیوننامه
وفرمجستوجوبیناســراومفقودینو
خانوادههایچشمانتظارردوبدلمیکند.
بانوبهجتافرازتاپایانسال13۸0دراین
ادارهخدمتکردوبعداز18ســالخدمت
شبانهروزیدرزمرهبانوانمبارزپیشکسوت
قرارگرفت.اینبانویتاثیرگذار22دیماه
1397در85سالگیچشــمازجهانفرو
بست؛بهجتافرازامابرایهمیشهدرتاریخ

فداکاریاینمرزوبومزندهخواهدبود.

درباره بهجت افراز، مسئول اداره مفقودین و اسرای جمعیت هلال احمر

بانویی که امید چشم های منتظر بود


